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چکيده

يم؟عها؟ با فرشتگان،  يدگان خداوند مانند حضرت مر ارتباط پيامبران و حتی برخی از برگز
که در فرهنگ قرآنی و روايی ما مطرح است. اين موضوع با  از موضوعات مهمی است 
وجود اهميت آن، به جهات مختلف مبهم مانده است. در اين نوشتار سعی شده، با 
شيوۀ تحليلی و توصيفی و با بررسی روايات معصومان؟عهم؟، به اين پرسش ها پاسخ 
دهيم که آيا شواهد قرآنی و روايی، ارتباط ائمه؟عهم؟ و ديگر افراد غير پيامبر را با فرشتگان 
تأييد می‌کند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين ارتباط به چه شيوه‌هايی انجام 
می‌شده است؟ در اين بررسی به اين نتيجه رهنمون می‌شویم که چنين ارتباطی برای 
ائمه و غير پيامبران، مستند قرآنی و روايی دارد و اين ارتباط به دو شيوۀ تمثل فرشتگان 
ولی  با  فرشته  گفتن  سخن  »تحديث«  می‌شود.  محقق  تحديث  و  مادی  قالبی  در 
ث، فرشته را نمی‌بيند و فقط صدای او را می‌شنود. 

َ
که در اين حالت، محدّ خداست 

ث نيست. اين شيوه، با الهام متفاوت 
َ

برخورداری از چنين ارتباطی مستلزم نبوت محدّ
است که در آن مطالبی در قلب افکنده می‌شود.  

کليد واژه‌ها: تحدیث؛ الهام؛ نقر؛ نکت؛ علم امام. 
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اشاره: 
ث«چاپ 

َ
کلبرگ« با عنوان »محدّ در شمارۀ 6 اين فصلنامه، ترجمۀ مقاله‌ای از »اتان 

تی که در  شد، که به برخی از مطالب آن انتقاداتی وارد است. یکی از مهم ترين اشکالا
مقالۀ ياد شده مشاهده می‌شود، خلط بين ماهيت الهام و تحديث است. در صفحۀ 
دوم اين مقاله آمده است: »الهام در خواب و زمانی به امام منتقل می‌شود که او سخنان 
گوش«  فرشته را به صورت »حک شدن در قلب« )النکت فی القلوب( يا »ضربه در 
يافت می‌کند، با اين تفاوت که برخلاف نبی و رسول،  )النقر فی الأذهان1 أو الأسماع( در
کرده‌اند، تعبير »در  امام فرشته را نمی‌بيند«. چنان‌که مترجم محترم در پاورقی اشاره 
خواب«، در روايتی که در ادامه مقالۀ ياد شده به آن استناد شده، به پيامبر نسبت داده 
ث و البته در آن روايت، تعبير الهام نيز نيامده است. صرف نظر از 

َ
شده است، نه محدّ

اين‌گونه نقدهای جزئی، ايشان الهام را به دو صورت »حک شدن در قلب« يا »ضربه در 
که  کرده‌اند. در ادامه، اين مطلب را به عقيدۀ شيعه نسبت داده‌اند  گوش« توصيف 
»الهام، از راه شنيدن به امام منتقل می‌شود، نه از راه ديدن«. چنين تعابيری نشانۀ خلط 
کرده است،  بين مفهوم الهام و تحديث است. تمام آنچه ايشان در ادامه مقاله بيان 

مطالبی دربارۀ تحديث است، نه الهام. 
گر چه مقاله‌ای مستقل می‌باشد، اما به مباحث آن مقاله نيز نظر دارد.  نوشتار پيش رو، ا
خواهيم ديد که بنابر روايات، تحديث و الهام، دو شيوۀ مستقل می‌باشند که ائمه؟عهم؟ 

يافت می‌کردند.  از طريق اين دو شيوه و شيوه‌های ديگر، علوم الهی خود را در

مقدمه
که با قرآن و معارف اسلامی آشنايی داشته باشد، وجود فرشتگان و ارتباط  برای کسی 
داشتن آنان با پیامبران از اصول روشن معارف اسلامی به شمار می‌آيد. با وجود اين، 
احتمال  به  توجه  با   _ ائمه؟عهم؟  مانند  خداوند  يدگان  برگز ديگر  با  فرشتگان  ارتباط 
اختصاص چنين ارتباطی به پيامبران _ قابل تأمل و بررسی است. در صورت وجود 

1 . اين کلمه به همين صورت در متن مقاله چاپ شده است که با توجه به روايات اشتباه است. تعبير صحيح 
»الآذان« است، يعنی گوش ها. شايد اشتباه چاپی باشد. 
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که شيوه‌های اين ارتباط  چنين رابطه‌ای، یکی از سوالات مطرح در این حوزه آن است 
چگونه بوده است؟ و آيا چنين ارتباطی به پيامبران و ائمه1؟عهم؟ اختصاص دارد يا ديگر 

افراد نيز می‌توانند چنين رابطه‌ای داشته باشند. 
انجام  موضوع  اين  در  چندانی  مستقل  بررسی‌های  موضوع،  اين  اهميت  وجود  با 
نشده است. در جستجوی اين موضوع، به جز مقاله ياد شده از آقای »کولبرگ«، به 
گفتگوی فرشتگان با  که همگی به بررسی موضوع  يک پايان نامه و دو مقاله رسيديم 
حضرت زهرا؟عها؟ اختصاص داشتند.2 روشن است که بررسی‌های اين گونه، ضرورت 
بررسی‌های بيشتر در موضوع شيوۀ ارتباط ائمه؟عهم؟ با فرشتگان را بيشتر نشان می‌دهد. 
که به اين موضوع  يم  در اين مقاله با شيوه توصيفی _ تحليلی به مرور رواياتی می‌پرداز

پرداخته‌اند و تلاش می‌کنيم پاسخ هايی برای سؤالات ياد شده بيابيم. 

1_ ارتباط با فرشتگان
است  راه‌هايی  از  کيی  آنها،  از  علوم  يا  خبرها  برخی  دريافت  و  فرشتگان  با   ارتباط 
که پيامبران و ديگر برگزيدگان خداوند به وسيله آن علومی الهی را دريافت می‌کرده‌اند. 
 در قرآن کريم، افزون بر استناد نزول وحی به وسيله فرشتگان بر پيامبران؟عهم؟، از ارتباط 
آياتی، سخن گفتن فرشتگان  نيز خبر داده شده است. در  با فرشتگان  پيامبران   غير 
حضرت  به  فرشتگان  آيات  اين  طبق  است.  شده  گزارش  مريم؟عها؟  حضرت  با 
 مريم؟عها؟ خبر دادند که خداوند او را برگزيده است، و به او توصيه کردند که در عبادت 
تولد  بشارت  او  به  فرشتگان  که  است  آمده  بعد  آيۀ  چند  در  باشد.3  کوشا   خداوند 

که بنابر اعتقاد شيعه دوازده امامی، حجت‌های  1 . مراد از ائمه؟عهم؟ در اين نوشتار، امامان دوازه‌گانه هستند 
خداوند و جانشينان رسول خدا؟ص؟ مي باشند. 

گل افشان پارسا نسب،  2 . پايان نامه »پژوهشی در مقام علمی و مقام تحديث حضرت فاطمه زهرا؟عها؟«، 
کارشناسی ارشد، دانشکده اصول دين، قم، 1386ش. و مقاله »حقیقت مصحف فاطمه _ سلام الله علیها 
کر، فصلنامه پژوهشهای اعتقادی کلامی  _ و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن«؛ رضا برنجکار و محمد تقی شا
کاظم رحمان ستايش،  ئکه با حضرت فاطمه؟عها؟«، محمد  ش6، تابستان 1391 و مقاله »گفتگوی ملا

دو‌فصلنامه حديث پژوهی، س4، ش7، 1391ش. 
مينَ * يَامَرْيَمُ اقْنُتىِ 

َ
عال

ْ
رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَل‏ى نِساءِ ال ةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ الَله اصْطَفاكِ وَ طَهَّ

َ
مَلائِك

ْ
تِ ال

َ
3 . آل عمران/ 42 و 43: >وَ إِذْ قال

اكِعِين<. كِ وَ اسْجُدِى وَ ارْكَعِى مَعَ الرَّ لِرَبِّ
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حضرت عيسي؟ع؟ را داده و به منزلت و کرامت‌های فرزندش اشاره کردند؛ و او نيز در 
مقابل با آنان سخن گفت.1 کسی ادعا نکرده است که حضرت مريم؟عها؟ پيامبر بوده 
است. بنابراين از اين‌گونه آيات می‌توان دريافت که ارتباط با فرشتگان، ويژه پيامبران 
نيست. بنابراين، اصل ارتباط غير پيامبران با فرشتگان دارای مستند قرآنی بوده و قابل 

انکار نيست.
گرفته قرار  کيد  تأ و  تأييد  مورد  فرشتگان  با  ائمه؟عهم؟  ارتباط  متعددی،  روايات   در 
ئِكَة« يعنی »محل رفت و آمد فرشتگان« توصيف 

َال
مَ

ْ
فَ ال

َ
 است و آنان به عنوان »مُخْتَل

شده‌اند. اين تعبير در روايات نبوی،2 روايات اميرالمؤمنين،3 امام سجاد،4 امام باقر،5 
امام صادق6 و امام هادی7؟عهم؟ آمده است که با توجه به فراوانی و نقل اين روايات، در 
يان مختلف، درستی نقل آن‌ها اطمينان بخش است.  دوره‌های مختلف و توسط راو
ئِكَةُ؛8 ما 

َال
مَ

تَلِفُ الْ يْنَا تَخْ
َ
ذِينَ إِل

َّ
نُ ال که می‌فرمود: »نَحْ در نقلی از امام باقر؟ع؟ روايت شده 
کسانی هستيم که فرشتگان به سوی ما در رفت و آمد هستند«. 

روایات متعددی از امام صادق؟ع؟ نیز خبر می‌دهند که فرشتگان نزد ائمه؟عهم؟ در رفت 

و آمد بوده‌اند.9 بنابراين، ارتباط فی الجمله امامان معصوم؟عهم؟ با فرشتگان، با توجه به 
روايات متعدد قابل اثبات بوده و دارای پشتوانۀ قرآنی می‌باشد. 

نْيَا وَ  مَسِيحُ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فىِ الدُّ
ْ
نْهُ اسْمُهُ ال مَةٍ مِّ ِ

َ
رُكِ بِكل ةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ الَله يُبَشِّ

َ
ئك

َ
مَل

ْ
تِ ال

َ
1 . آل عمران/ 45ـ 47: >إِذْ قَال

 كَذَالِكِ 
َ

مْ يَمْسَسْنىِ بَشَرٌ قَال
َ
دٌ وَ ل

َ
ونُ لىِ وَل

ُ
نىَ‏ يَك

َ
تْ رَبّ‏ِ أ

َ
الِحِينَ * قَال ا وَ مِنَ الصَّ

ً
مَهْدِ وَ كَهْل

ْ
اسَ فىِ ال مُ النَّ ِ

ّ
بِينَ * وَ يُكَل مُقَرَّ

ْ
خِرَةِ وَ مِنَ ال

ْ
الاَ

ون<. 
ُ

هُ كُن فَيَك
َ
 ل

ُ
مَا يَقُول مْرًا فَإِنَّ

َ
قُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضىَ أ

ُ
هُ يَخْل

َّ
الل

2 . صفّار، بصائر الدرجات، 56.
3 . کلینی، الکافی، ‏1/ 549. سند اين روايت موثق است. 

4 . صفّار، همان، 56، ح2. سند اين روايت صحيح است. 
5 . همان،  57 و 90ـ 95. 

6 . کلینی، همان، ‏1/ 550.
7 . صدوق، کتاب من لا يحضره الفقيه، ‏2/ 610؛ طوسی، تهذيب الأحكام، ‏6/ 96. سند اين روايت صحيح 

است. 
8 . صفّار، همان، 92؛ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ‏1/ 206.

9 . ر.ك: کلینی، همان، ‏2/ 310، روايت اول صحيح و روايت دوم اين باب از امام صادق؟ع؟ موثق است. نیز 
ر.ک: صفّار، همان، 90_ 95. روايات اين باب مستفيض است. روايات، 1، 2، 9 و 13 اين مجموعه صحيح 

و روايات 5 و 16 موثق هستند.
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2_ شيوه‌های ارتباط ائمه؟عهم؟ با فرشتگان
به نظر می‌رسد ارتباط ائمه؟عهم؟ با فرشتگان به دو شیوه انجام می‌شود: یکی تمثل فرشتگان 
 در قالب‌های مادی و دیگری تحديث يا سخن گفتن فرشتگان با آنان. افزون بر روايات،
يدگان خداوند به ا���ين دو شکل با فرشتگان   شواه���د قرآن���ی نيز نشان می‌دهد ک���ه برگز

ارتباط یافته‌اند. 

1_2_ ظهور در قالب مادی

نا 
ْ
رْسَل

َ
يم؟عها؟ سخن گفته است: >فَأ يم از تمثل فرشته‌ای بر حضرت مر خداوند در قرآن کر

ا<؛ >و روح خود )جبرئيل( را به سوى او فرستاديم و در حالى كه   سَوِيًّ
ً
ها بَشَرا

َ
لَ ل يْها رُوحَنا فَتَمَثَّ

َ
إِل

بشرى درست اندام بود، بر او نمايان شد<.1 

جبرئيل؟ع؟  حضرت  را  يمه  کر آيۀ  اين  در  روح  از  مراد  روايات،  به  توجه  با  مفسران 
که تعدادی از فرشتگان در قالب  دانسته‌اند.2 همچنين در آيات ديگری آمده است 
انسانی تمثل يافته و نزد حضرت ابراهيم و همسرش ساره؟عهما؟ حاضر شدند و با آن دو 
سخن گفتند.3 همچنين اين فرشتگان نزد حضرت لوط؟ع؟ و قوم او حاضر شدند.4 اين 
که در قالب انسانی،  فرشتگان برای عذاب قوم لوط آمده بودند و آنان اين فرشتگان را 
ظاهر شده بودند، می‌ديدند؛ و به همين جهت، قصد تعرض به آنان را داشتند.5 با توجه 
که تمثّل فرشتگان در قالب‌های مادی برای  به اين مستندات قرآنی، ترديدی نيست 
انسان ها ممکن بوده و به پيامبران اختصاص ندارد. در روايات ائمّه؟عهم؟، گزارش‌های 

متعددی از تمثّل فرشتگان برای آنان ذکر شده است.

يم/ 17. 1 . مر
2 . اکثر مفسران اين قول را پذيرفته‌اند. ر.ک: طباطبائی، الميزان فی تفسير القرآن، ‏14/ 35؛ مکارم شیرازی، 
تفسير نمونه، ‏13/ 36؛ صادقی، الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن، ‏18/ 286؛ مغنیه، تفسير الكاشف، ‏5/ 

175؛ شاه عبد العظیمی، تفسير اثنا عشري، ‏8/ 158؛ قرشی، تفسير أحسن الحديث، ‏6/ 314. 
يات/ 29ـ30. 3 . هود/ 71ـ73؛ ذار

4 . هود/ 77ـ81. 
مْ 

َ
 وَ ل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
زُونِ * قَال

ْ
ا تخُ

َ
هَ وَ ل

َّ
 الل

ْ
قُوا ا تَفْضَحُونِ * وَ اتَّ

َ
اءِ ضَيْفِى فَل

َ
 إِنَّ هَؤُل

َ
مَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَال

ْ
هْلُ ال

َ
5 . حجر/ 67ـ70: >وَ جَاءَ أ

مِينَ<.
َ
عَال

ْ
نَنْهَكَ عَنِ ال
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حُمران بن اعين نقل کرده است که: 
خدم���ت امام باقر؟ع؟ رسيدم و ع���رض کردم: فدای شما شوم به ما خبر 
می‌رسد که فرشتگان بر شما ن���ازل می‌شوند )آيا اين‌گونه اخبار درست 
است؟( امام؟ع؟ فرمود: »به خدا قسم! فرشتگان بر ما نازل می‌شوند و بر 

فرش‌های ما قدم می‌گذارند«. 
آن حضرت در ادامه، اين مطلب را بر آيه‌ای از قرآن تطبيق کرده و فرمودند: 

هُ ثُمَّ 
َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِينَ قال

َّ
آيا کتاب خدا را نمی‌خوانی )که فرموده است(: >إِنَّ ال

تِی كُنْتُمْ 
َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بْشِرُوا بِال

َ
ا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َّ
ل

َ
ةُ أ

َ
مَلائِك

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ

تُوعَدُون<؟!1 
که اين آيه اختصاص به نزول فرشتگان در قيامت يا هنگام  اين روايت نشان می‌دهد 
مرگ ندارد و در مواقع ديگر فرشتگان بر برخی از بندگان خداوند نازل می‌شوند. ظاهر 
از  يرا  ز می‌رساند؛  ائمه؟عهم؟  نزد  حضور  هنگام  در  را  فرشتگان  تجسد  نيز  روايت  اين 

تعابيری مانند »بر فرش‌های ما قدم می‌گذارند«، همين مطلب به ذهن می‌رسد. 
ين العابدين؟ع؟ رسيدم، در حالی‌که  ابوحمزۀ ثمالی نقل کرده است که خدمت امام ز
کسی داد. از امام؟ع؟  آن حضرت دنبال چيزی می‌گشت. سپس آن را از پس پرده به 
که به دنبال باقيمانده پر فرشتگان بوده  کردم و امام پاسخ داد  درباره آن چيز سؤال 
خارج  ايشان  نزد  از  فرشتگان  وقتی  که  دادند  توضيح  ادامه  در  حضرت  آن  است«. 
می‌شوند، آثار باقيمانده از آنان را برای فرزندانشان تعويذ )يا تسبيح(2 می‌سازند. ابوحمزه 
از اين گفتار امام تعجب کرد و از ايشان پرسيد: آيا فرشتگان نزد شما می‌آيند؟ امام؟ع؟ 
تِنَا؛3 آنان نزد ما رفت و آمد می‌کنند و بر پشتی‌های 

َ
ا عَلى تُكَأ

َ
يُزَاحِمُونّ

َ
هُمْ ل

َ
بَا حَمْزَةَ، إِنّ

َ
پاسخ داد: »يَا أ

ما تکيه می‌دهند«. 

کاشانی، تفسير الصافي، ‏4/ 360؛ بحرانی، البرهان فی تفسير القرآن،  1 . صفّار، بصائر الدرجات، 91؛ فیض 
‏4/ 787. و آیه: فصلت/ 30.

2 . در معنای کلمه »سَبْحاً« که در روايت آمده است، دو احتمال بيان کرده‌اند. گردن‌بندی به جهت تعويذ يا 
تسبيح. ر.ک: مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ‏4/ 290؛ فیض کاشانی، الوافي، ‏3/ 635.

3 . کلینی، الکافی، ‏2/ 311. سند اين روايت صحيح است. نیز ر.ک: صفّار، بصائر الدرجات، 91_ 92.
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که اين مسأله  کار رفته از سوی امام؟ع؟ در اين روايت، نشان می‌دهد  ضماير جمع به 
اختصاص به ايشان ندارد؛ بلکه حکمی کلی در مورد تمامی ائمه؟عهم؟ است. ظاهر اين 
روايت دلالت بر آن دارد که فرشتگان گاهی در صورتی جسمانی بر ائمه؟عهم؟ نازل شده 
گردن‌بندی برای تعويذ يا  و ائمه؟عهم؟ از باقيماندۀ آثار جسمانی آنان برای فرزندانشان 

تسبيح درست می‌کردند.1 

2_2_ تحديث

يدگان خداوند با فرشتگان به شکل تحديث بوده است. سخن  شيوۀ دوم ارتباط برگز
که در ابتدای  يم؟عها؟ _ در غير حالت تمثل فرشتگان _  گفتن فرشتگان با حضرت مر
مقاله به آن اشاره شد، می‌تواند به شکل تحديث باشد.2 مرور روايات اين احتمال را 
که ارتباط ائمه؟عهم؟ با فرشتگان بيشتر از طريق تحديث بوده  به ذهن متبادر می‌سازد 
است. تحديث در لغت مصدر باب تفعيل به معنای سخن گفتن و خبر دادن از چيزی 
او  با  که  را می‌شنود  ث« فقط صدايی 

َ
اين حالت، »محدّ روايات در  است.3 مطابق 

سخن می‌گويد، بدون آنکه صاحب سخن را ببيند.4 
ثا؛5 دوازده نفر از 

َ
دّ هْلِ بَيْتِی اثْنَا عَشَرَ مُحَ

َ
در روايتی از پيامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است: »مِنْ أ

ث هستند«. 
َ

اهل بيت من محدّ
دِی اثْنَا عَشَرَ 

ْ
در روايت ديگری، محتوای روايت پيشين، اين‌گونه نقل شده است: »مِنْ ول

ث 
َ

پرست، صاحب شرافت و محدّ مُونَ؛6 از فرزندانم دوازده نفر، سر
َ

ثُونَ، مُفَهّ
َ

دّ ـبَاءُ، مُحَ ، نُجَ
ً
نَقِيبا

هستند و فهمانيده می‌شوند«. 

1 . اگر چه فرشتگان، در حالت عادی قابل مشاهده با چشم نبوده و آثار مادی ندارند؛ اما تمثل آنان در قالب 
مادی می‌تواند همراه با آثار مادی باشد. 

2 . آل عمران/ 42 و 43.
یحی، مجمع البحرين، ‏2/ 245_ 246. 3 . ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ‏2/ 133؛ طر

4 . در ادامه به اين روايات اشاره خواهد شد.
5 . صفّار، بصائر الدرجات، 320؛ نعمانی، الغيبة، 66. سند اين روايت موثق است. نیز ر.ک: کلینی، الکافی، 
ئمة أنهم؟عهم؟  مُون؛ صفّار، بصائر الدرجات، 319، 5 باب فی الأ ثُونَ‏ مُفَهَّ

َ
ةَ؟عهم؟ مُحَدّ ئِمَّ

َ ْأل
نَّ ا

َ
‏1/ 673، بَابُ أ

محدثون‏ مفهمون‏. روايات متعددی در اين باب، مضمون روايت نقل شده را تأييد می‌کنند. 
6 ؛ عده اى از علماء، الأصول الستة عشر، 139؛ کلینی، الکافی، ‏2/ 703_ 704.
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ث 
َ

را امامان محدّ از نسل خود  نفر  يازده  که خود و  نيز نقل شده  از اميرالمؤمنين؟ع؟ 
که  کسی است  ث )به فتح دال( اسم مفعول است و به معنای 

َ
کردند.1 محدّ معرفی 

که  که مقصود اين‌گونه روايات اين نيست  گفته شده است. روشن است  با او سخن 
يافت  ائمه؟عهم؟ سخنان عادی را می‌شنيدند؛ بلکه از يک مقام بلند و روش ويژه در در

برخی از علوم خبر می‌دهند. 
ث بودن ائمه؟عهم؟ اشاره شده است. بنابر 

َ
در روايتی از امام سجاد؟ع؟ به مسأله محدّ

اين نقل آن حضرت به کيی از اصحاب خود فرمودند: »آيا آيه‌ای را می‌دانی که علی بن 
که مردم  گاه بود  ابی طالب؟ع؟ به وسيلۀ آن قاتل خود را می‌شناخت و از امور مهمی آ
نا 

ْ
رْسَل

َ
يفۀ >وَ ما أ کرد. امام آيۀ شر دربارۀ آن سخن می‌گويند؟« آن فرد، اظهار بی‌اطلاعی 

ثٍ« را به دنبال » وَ لا 
َ

ا...<2 را تلاوت کرده و عبارت »و لا محدّ
ّ

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيّ إل
ث بود.3 سپس فرمودند: »هر 

َ
« افزوده و ادامه دادند که علی بن ابی طالب؟ع؟ محدّ نَبِيٍّ

امامی از ما اهل بيت، محدّث است«.4 

ث )آنکه با ائمه؟عهم؟ سخن می‌گفته است( 3_ محدِّ
ب���ارۀ آن  بح���ث تحد���يث از شيوه‌ه���ای مه���م ارتباط ائم���ه؟عهم؟ است ک���ه در روايات در
 بس���يار سخ���ن گفته ش���ده است. به هم���ين جهت به ن���کات بيشت���ری در اين موضوع

 اشاره می‌کنيم. 
در رواياتی که تا کنون نقل شد، رابطه تحديث و فرشتگان مشخص نشده است. روايات 

کلینی،  کلینی، الکافی، ‏2/ 699؛ نعمانی، الغيبة، 60. برای مطالعه برخی از روايات ساير ائمه؟عهم؟ ر.ک:   . 1
الکافی، ‏2/ 693 و 701؛ صفّار، بصائر الدرجات، 320. سند اين روايت موثق است. صدوق، من لا يحضره 

الفقيه، ‏4/ 418؛ همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ‏1/ 213. سند اين روايت موثق است. 
2 . حج/ 52. 

يف ناپذيری قرآن امری مسلم است،  ثٍ« در نص قرآنی وجود ندارد. با توجه به اينکه تحر
َ

3 . عبارت »و لا محدّ
گويا اين عبارت تفسير يا توضيحی بوده است که امام؟ع؟ آن‌را مربوط به اين آيه می‌دانسته است. به عبارت 
که حکم موجود در این آیه )تلاش شياطين برای انحراف  ديگر امام؟ع؟ در صدد بیان این‌نکته بوده‌اند 
معارف الهی و عنايت ويژه خداوند برای حفظ آن معارف( اختصاص به پيامبران ندارد؛ بلکه کسانی که 
به اذن خداوند مورد خطاب فرشتگان قرار می‌گيرند، نيز اين‌گونه هستند. طبق اين بيان، چنين نکته‌ای را 

يف قرآن از سوی ائمه؟عهم؟ شمرد. نبايد به معنای اشاره به تحر
4 . صفّار، بصائر الدرجات، 319_ 320؛ کلینی، الکافی، ‏1/ 674.
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ث هستند؛ اما اين که چه 
َ

ياد شده فقط بر اين مطلب دلالت داشت که ائمه؟عهم؟ محدّ
کسی با آنان سخن می‌گويد، در روايات ديگر مورد اشاره قرار گرفته است:

گفت: »علی؟ع؟  که امام باقر؟ع؟ به من  در روايتی از حُمران بن اعين نقل شده است 
محدّث بود«. حمران نزد یارانش رفته و سخن امام باقر؟ع؟ را برایشان نقل می‌کند؛ آنان 
او را تشويق کردند که از امام بپرسد چه کسی با اميرالمؤمنين، علی؟ع؟ سخن می‌گفته 
است؟ حمران به نزد امام بازگشته و سؤال آنان را از آن حضرت می‌پرسد. امام باقر؟ع؟ 
کرده و عرض می‌کند:  می‌فرماید »فرشته‌ای )با او سخن می‌گفت(«. حمران تعجب 
»)يعنی( او پيامبر بود؟!« امام می‌فرماید: »خير، بلکه همانند همراه موسی يا مانند ذو 
القرنين بود. آيا به شما )اين خبر( نرسيده است که در ميان شما نيز مانند او هست«؟1 
که خود آن حضرت نيز محدث هستند.  گويا مقصود امام؟ع؟ از جمله اخير آن است 

اين روايت با دو سند صحيح ديگر نيز نقل شده است.2 
 

َال
وْتَ وَ  هُ يَسْمَعُ الصَّ

َ
ث« به‌صراحت این‌گونه تفسیر شده است: »إِنّ

َ
در روايتی ديگر »محدّ

خْص؛ صدا را می‌شنود؛ اما شخص او را نمی‌بیند«. در ادامه این روایت آمده است: 
َ

يَرَى الشّ

از امام سؤال شد که در این صورت، امام چگونه می‌فهمد که این صدای فرشته است 
که  یا القای شیطان. حضرت پاسخ داد: »به او آرامش و وقار داده می‌شود به طوری 

مطمئن می‌شود که آن صدای فرشته است«.3 
ث )کسی که با امام سخن می‌گويد( فرشته است  اين روايت نيز نشان می‌دهد که محدِّ
که با امام سخن  کسی  و امام صدای او را می‌شنود، اما خود او را نمی‌بيند. بنابراين 

می‌گويد، فرشته است. 

4_ شيوه تحديث و الهام 
شيوۀ سخن گفتن فرشتگان با ائمه؟عهم؟، نکتۀ ديگری است که در روايات مورد بحث 
یافت برخی از علوم توسط ائمه؟عهم؟،  گرفته است. در روایات متعددی شیوۀ در قرار 

1 . صفّار، بصائر الدرجات، 321ـ322؛ مفید، الإختصاص، 286_ 287. سند اين روايت صحيح است. 
2 . صفّار، همان، 323، ح11 و 366، ح4.

3 . کلینی، الکافی، ‏1/ 676؛ صفّار، همان، 323.
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گوش، معرفی شده است.1 بنابر روايتی، یکی از  القاء در قلب یا شنیدن صدا توسط 
اصحاب امام صادق؟ع؟ از ایشان پرسید: 

مطلب���ی ک���ه از امام پرسیده می‌ش���ود و نزد او چیزی نیس���ت، از کجا آن 
وْ يُنْقَرُ فِی 

َ
 أ

ً
���بِ نَكْت���ا

ْ
قَل

ْ
را می‌دان���د؟ ام���ام صادق؟ع؟ فرم���ود: »يُنْكَتُ فِی ال

؛2 یعنی ب���ه طور خاصی در قلب افکنده می‌ش���ود یا توسط گوش 
ً
ذُنِ نَقْ���را

ُ ْأل
ا

 

شنیده می‌شود«. 
کار می‌روند. »وَ قَدْ  گاهی هر دو شیوه با هم به  که  در برخی از این نقل ها آمده است 

يَكُونَانِ مَعاً«؛3 یعنی هم در دل افکنده می‌شود و هم گوش صدا را می‌شنود. 
رضَ بقضيبٍ 

َ
»نکت« يعنی اثر گذاشتن در چيزی يا به تعبير ديگر حک کردن. »نَكَتَ الأ

أو بإصبعهِ«؛ يعنی چوب يا انگشت خود را بر زمين کشيد و در آن اثر گذاشت.4 بنابراين، 
نکت يک مطلب در قلب، به معنای حک کردن يا القاء دانشی در قلب است. »نقر« به 
گوش است.  گوش، طنين انداختن صدا در  کوبيدن است.5 مقصود از نقر در  معنای 
نقر در گوش در اين روايات در کنار »نکت در قلب« از شيوه‌هايی معرفی شده است که 

امام توسط آن ها علم می‌آموزد. 
به نظر می‌رسد، اين دو شيوه، تعابير ديگری از دو شيوه الهام و تحديث هستند. شواهد 
لغوی و روايی، اين برداشت را تأييد می‌کنند. نکت در قلب، با معنای لغوی الهام 
هماهنگ است؛6 افزون بر آن در برخی از روایات، به جای نکت در قلب و شنيدن 
یافت  كَانَا جَمِيعاً«؛7 یعنی شیوه در مَا  بَّ رُ وَ  وْ سَمَاعٌ 

َ
أ هَامٌ 

ْ
»إِل گوش آمده است:  توسط 

روايات مستفيض  اين  الدرجات، 316ـ319.  و ‏1/ 656؛ صفّار، بصائر  الکافی، ‏15/ 302  کلینی،  1 . ر.ک: 
هستند. 

2 . صفّار، همان، 316. سند اين روايت صحيح است.
3 . همان، 316.

يب  4 . خلیل فراهیدی، كتاب العين، ‏5/ 339؛ ابن منظور، لسان العرب، ‏2/ 100؛ ابن اثیر، النهايه فی غر
ثر، ‏5/ 113. الحديث و الأ

5 . ر.ک: ابن منظور، همان، ‏5/ 227؛ راغب، مفردات،821.
6 . در ادامه معنای لغوی الهام آمده است. 

7 . صفّار، همان، 317.
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علوم توسط ائمه؟عهم؟ در این‌گونه موارد، الهام یا شنیدن یا هر دو است. در روايتی از 
که در توضيح روايت امام صادق؟ع؟ دربارۀ شيوه‌های رسيدن علم  کاظم؟ع؟ _  امام 
کردن در قلب«، به الهام تفسير شده است.1  به ائمه؟عهم؟ است _ به صراحت »حک 
که مقصود از نکت در قلب، همان الهام است. از مجموعه  بنابراين ترديدی نيست 
که افکندن در قلب، امری جدای از  اين روايت، اين نکته نيز به خوبی روشن است 
افکندن صدا در گوش است، اگرچه گاهی هر دو اتفاق با هم می‌افتد، يعنی هم مطلب 
به گوش امام گفته می‌شود و هم در قلب او افکنده می‌شود؛ اما نبايد تفاوت شيوۀ الهام 

و شنيدن صدا توسط گوش را ناديده گرفت.
گفتن فرشتگان با فرد  گوش« نيز تعبير ديگری از تحديث است؛ يعنی سخن  »نقر در 
ث. افزون بر آنکه معنای لغوی اين دو با هم سازگار است، در برخی از روايات بر 

َ
محدّ

که پس از آنکه امام صادق؟ع؟،  يح شده است. در روایتی آمده است  اين نکته تصر
کار پرسيد. امام  کردند، ابوبصیر از چگونگی اين  ث معرفی 

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ را محدّ

كَيْت؛2 خداوند فرشته‌ای را به سوی او  كَيْتَ وَ  كَيْتَ وَ  ذُنِهِ 
ُ
 يَنْقُرُ فِی أ

ً
كا

َ
فرمود: »يَبْعَثُ الُلَّه مَل

می‌فرستد که در گوش او چنین و چنان می‌افکند«. 
»نقر فی الأذن« همان تعبيری است که در روايات پيشين بود. بنابراين، اين‌گونه روايات 
گوش(  که مراد از تحديث، همان نقر در اذن )طنين افکندن صدا در  نشان می‌دهند 

است که در اين حالت امام، صدايی را می‌شنود، اما خود فرشته را نمی‌بيند. 
ث می‌شنود، بيان شده 

َ
که محدّ در برخی از روايات نکات بيشتری دربارۀ صدايی 

است. در تعدادی از روایات کیفیت این صدا به صدای زنجیری که در طشت افتاده 
و صدای آن بلند شود يا نجوای دو نفر با هم تشبیه شده است. 

كَصَوْتِ  ونَ 
ُ
مُرْسَل

ثُ بِهَا الْ دِّ که فرمود: »إِنَّ مَا يُحَ در روايتی از امام باقر؟ع؟ نقل شده است 
همانند  رسولان،  تحديث  )چگونگی(  که  درستی  به  صَاحِبَه؛3  جُلِ  الرَّ كَمُنَاجَاةِ  وْ 

َ
أ ةِ 

َ
سِل

ْ
ل السِّ

صدای زنجير يا نجوای مردی با دوستش می‌باشد«. 

هَام«؛ صفّار، بصائر الدرجات، 318.
ْ
وبِ‏، فَإِل

ُ
قُل

ْ
كْتُ فِی ال ا النَّ مَّ

َ
1 . کلینی، الکافی، ‏1/ 658: »أ

2 . صفّار، بصائر الدرجات، 323. سند اين روايت صحيح است. 
3 . همان، 144_ 145. سند اين روايت صحيح است و ر.ک: همان، ص231_233.
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که تحديث رسولان را توضيح می‌هد، اين نکته نيز قابل استنباط  از ابتدای روايت 
است که تحديث، به غير پيامبران اختصاص نداشته و شيوۀ عامی است که پيامبران 

نيز از آن بهره‌مند بودند. 

5_ محتوای علوم تحديثی
گذشته،  که علم ائمه؟عهم؟ به سه دستۀ  کاظم؟ع؟ نقل شده است  در رواياتی از امام 
آينده و حادث تقسيم می‌شود که علم حادث، از طريق الهام در قلب يا افکندن صدا 
گوش معرفی شده است.1 به نظر می‌رسد علوم حادث، امور جاری و تحول پذير  در 
نياز  روايت، علوم مورد  بنابراين  به حوادث و رخدادهای هر زمان است.  مانند علم 
ائمه؟عهم؟ دربارۀ امور حادث و جاری از طريق الهام يا تحديث فرشتگان در اختيار آنان 

قرار می‌گرفته است. 

6_ تفاوت الهام و تحديث 
وقتی  انسان است.2  قلب  در  از جانب خداوند،  امور معنوی  )القاء(  افکندن  الهام، 
گاهی از آن را در درون خود میي‌ابد. بسياری از مفسران،  دانشی به کسی الهام می‌شود، آ
يان حضرت عيسی4؟ع؟ را از نوع  وحی به غير پيامبران مانند مادر موسی؟عهما؟3 و حوار

الهام دانسته‌اند.5 
چنان‌که گذشت در روايات، الهام، امری جدا از تحديث دانسته شده و تحديث تنها 
كْتُ فِی 

َ
ا النّ مَّ

َ
به فرشتگان نسبت داده شده است. در کيی از اين روايات آمده است: »أ

ك؛ افکندن در قلب الهام است؛ اما طنين انداختن در 
َ
مَل

مْرُ الْ
َ
سْمَاعِ فَأ

َ ْأل
قْرُ فِی ا

َ
ا النّ مَّ

َ
هَامٌ وَ أ

وبِ فَإِلْ
ُ
قُل

ْ
ال

بصائر  صفّار،  656؛  همان، ‏1/  ر.ک:  نیز  است.  صحيح  روايت  اين  سند   .302 الکافی، ‏15/  کلینی،   . 1
الدرجات، ص318_ 319.

يب الحديث و  2 . ر.ک: خلیل فراهیدی، كتاب العين، 4/ 57؛ راغب، مفردات، 748؛ ابن اثیر، النهاية فی غر
یحی، مجمع البحرين، 6/ 171. ثر، 4/ 282؛ ابن منظور، لسان العرب، 12/ 555؛ طر الأ

3 . قصص/ 7.
4 . مائده/ 111.

5 . ر.ک: طبرسی، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ‏7/ 377 و ‏3/ 406؛ طباطبائی، الميزان فی تفسير القرآن، 
‏16/ 10؛ مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ‏16/ 23 و ‏5/ 127و...
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گوش، کار فرشته است«. از اين‌گونه تعابير به دست می‌آيد که الهام کار فرشتگان نيست. 

در برخی از روايات الهام، به طور مستقيم به خداوند نسبت داده شده است.1 البته در 
كٌ فَيَنْكُتُ فِي 

َ
تِيهِ مَل

ْ
روایتی آمده است که فرشته‌ای در قلب امام علمی را می‌افکند: »يَأ

بِهِ كَيْتَ وَ كَيْت«.2 
ْ
قَل

با توجه به روایات ياد شده، به نظر می‌رسد این تعبیر، اشتباه راوی یا تصحیف نسخه 
برداران است. مؤيد اين مطلب روايتی مشابه روايت فوق است که در آن به جای قلب، 
فرمود:  حضرت  آن  شد.  سؤال  ث 

َ
محدّ درباره  صادق؟ع؟  امام  از  است.  آمده  گوش 

ذُنِهِ كَيْتَ وَ كَيْتَ وَ كَيْتَ؛3 خداوند فرشته‌ای را به سوی او می‌فرستد که 
ُ
 يَنْقُرُ فِی أ

ً
كا

َ
»يَبْعَثُ الُله مَل

در گوش او چنين و چنان می‌افکند«. 

ئکه نیز امری بدون اشکال و وابسته به وجود  هر چند پذیرش تحقق الهام با واسطۀ ملا
روایتی در این امر است.

يف شده است که:  ث اين‌گونه تعر
َ

در روايت ديگری محدّ
بِهِ فَيَسْمَعُ وَقْعاً 

ْ
ى قَل

َ
وْ يُقْرَعُ عَل

َ
سْتِ أ ذُنِهِ فَيَسْمَعُ طَنِيناً كَطَنِينِ الطَّ

ُ
يُنْكَتُ فِی أ

سْتِ؛ در گوش او )صدايی( افکنده می‌شود. پس  ى الطَّ
َ
ةِ عَل

َ
سِل

ْ
ل كَوَقْعِ السِّ

طنينی را همانند صدای طشت می‌شنود، يا در قلب او )چيزی( افکنده 

می‌شود پس چيزی را مانند )صدای( زنجير در طشت می‌شنود.4 

در اين روايت، تحديث دو‌گونه معرفی شده است، گاهی با شنيدن صدا توسط گوش 
است و گاهی ابتدا مطلبی در قلب فرد افکنده می‌شود، سپس او صدايی را می‌شنود. 
می‌توان اين روايت را اين‌گونه تفسير کرد که در چنين حالتی، الهام و تحديث با هم رخ 

داده است، نه آنکه الهام از مصاديق تحديث باشد. 

1 . به عنوان نمونه ر.ک: صفّار، بصائر الدرجات، 234_ 235 و 452. در اين روايات تعابیری شبیه این تعبیر 
هَاماً«. البته ممکن است اين نسبت دادن از باب نسبت تمام امور به 

ْ
حَقَّ فِيهِ إِل

ْ
هَمَهُ الُله ال

ْ
ل

َ
آمده است: »أ
خداوند باشد.

2 . صفّار، بصائر الدرجات، 322.
3 . همان، 323. سند اين روايت صحيح است. 

4 . همان، 324و 373؛ مفید، الإختصاص، 287.
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در  )نقر  تحديث  و  قلب(  در  )نکت  الهام  متعددی،  روايات  در  شد  گفته  چنان‌که 
اذن( دو شيوۀ مستقل معرفی شده‌اند. ظهور و تعدد اين روايات، موجب اطمينان به 
استقلال اين دو شيوه می‌شود. در برخی از همين روايات اين نکته نيز تذکر داده شده 
كَانَا جَمِيعاً«؛2 يعنی الهام و تحديث در برخی  مَا  بَّ که »وَ قَدْ يَكُونَانِ مَعاً«؛1 يا »وَ رُ است 
موارد با هم جمع می‌شوند؛ هم مطلب مورد نظر به قلب فرد الهام می‌شود و هم آن فرد 
صدای هاتف غيبی را در گوش خود می‌شنود. بنابراين الهام از اقسام تحديث نيست؛ 

بلکه شيوۀ مستقلی است که گاهی همراه با تحديث رخ می‌هد.

ث با نبی
َ

7_ فرق محدّ
ث، اين توهم را در ذهن برخی 

َ
گفتن فرشتگان با ائمه؟عهم؟ تحت عنوان محدّ سخن 

صراحت  به  ائمه؟عهم؟  می‌باشند.  پيامبران  همانند  آنان  که  می‌کرد  ايجاد  اصحاب 
که از تعجب برخی از اصحاب  کردند. شواهدی  و قاطعيت با اين انديشه مخالفت 
ث بودن ائمه؟عهم؟ نقل شد، نشان می‌دهد 

َ
مانند حمران بن اعين از شنيدن خبر محدّ

ياد بود، بسيار با دقت  که ائمه؟عهم؟ در بيان اموری که خطر بدفهمی و انحراف در آنها ز
که امام باقر؟ع؟، کيی از اسباب  و احتياط قدم بر می‌داشتند. در روايتی آمده است 
ث و 

َ
انحراف ابوالخطاب را فهم نادرست او از مقولۀ تحدیث و جمع میان مقام محدّ

ث 
َ

پيامبر معرفی کردند.3 به همين جهت در روايات متعددی، فرق بين پيامبر و محدّ
بيان شده است.4 علاوه براین، در برخی روایات، فرق رسول با پیامبر و محدّث نیز 

تبیین شده اشت: 
رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر می‌شود و با او سخن می‌گويد و 
نبی کسی است که در خواب می‌بيند؛ البته گاهی نبوت و رسالت در 

1 . همان، 316.
2 . صفّار، بصائر الدرجات، 317.

؟ص؟«. سند اين روايت موثق  بِيِّ ثِ‏ وَ النَّ
َ

مُحَدّ
ْ
وِيلَ ال

ْ
مْ‏ يَدْرِ تَأ

َ
ابِ ل خَطَّ

ْ
بُو ال

َ
كَ فِيهَا أ

َ
تِي هَل

َّ
3 . همان، 320: »هِی ال

است.
ث؛ صفّار، بصائر الدرجات، 368، 

َ
مُحَدّ

ْ
بِی وَ ال سُولِ وَ النَّ فَرْقِ بَيْنَ الرَّ

ْ
4 . ر.ک: کلینی، الکافی، ‏1/ 428، بَابُ ال

ئمة؟عهم؟ و معرفتهم و صفتهم و أمر الحديث. باب فی الفرق بين الأنبياء و الرسل و الأ
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يک نفر جمع می‌شود، و محدث کسی است که صدا را می‌شنود ولی 
صورت را نمی‌بيند.1 
در روايتی ديگر نقل شده است که: 

شيوۀ کسب علوم الهی توسط اوصياء )امامان( همچون رسول خدا؟ص؟ 
اس���ت، ب���ا ا���ين تفاوت ک���ه آنان، آنچ���ه را ک���ه رسول خ���دا؟ص؟ می‌ديد، 

ث هستند.2 
َ

يرا او پيامبر بود و آنان محدّ نمی‌بينند؛ ز
اين روايت محتوای روايت پيشين را تأييد می‌کند.

ب���يان مص���داق اف���رادی که مح���دث اما پيامب���ر نبودن���د، از کارهای ديگ���ری است که 
ائم���ه؟عهم؟ برای دفع اين شبهات انجام می‌دادند. نقل شد که امام باقر؟ع؟ پس از آنکه 
ث را به يار 

َ
ث معرفی کردند، ضمن نفی پيامبر بودن ايشان، محدّ

َ
امام علي؟ع؟ را محدّ

حض���رت سليمان؟ع؟، همراه حضرت موسی؟ع؟ و حضرت ذو القرنين تشبيه کردند.3 
 در روا���يات ديگری نيز مشاب���ه اين سؤال و جواب ها بين اصح���اب و ائمه؟عهم؟ گزارش 

شده است.4 

8_ تحديث غير پيامبران و ائمه؟عهم؟
و  پيامبران  مختص  فرشتگان،  با  ارتباط  آيا  که  است  آن  بحث  اين  در  ديگر  مسألۀ 
يافت علوم استفاده  ائمه؟عهم؟ است يا افراد ديگر نيز می‌توانند از اين شيوه‌ها برای در
يم؟عها؟، جناب ساره و  کنند؟ چنان‌که در ابتدای بحث اشاره شد، ارتباط حضرت مر
حتی افراد قوم لوط نشان می‌دهد که ارتباط با فرشتگان _ حداقل در برخی از قالب ها _ 

اختصاص به پيامبران ندارد. 
در روایتی آمده است كه: 

فرشتگ���ان پيوسته با کيی از صحابه به نام عمران بن حصين مصافحه 

1 . کلینی، الکافی، ‏1/ 431؛ صفّار، بصائر الدرجات، 371. سند اين روايت موثق است.
2 . کلینی، همان،  ‏1/ 604.

ت‏...«؛ صفّار، همان، 366. سند اين روايت صحيح 
ْ
ثاً، فَقُل

َ
3 . کلینی، همان، ‏1/ 670: »إِنَّ عَلِيّاً ؟ع؟ كَانَ‏ مُحَدّ

است. نیز ر.ک: صفّار، همان، 324 و 373؛ مفید، الإختصاص، 287.
4 . کلینی، همان،  ‏1/ 670؛ صفّار، همان، 366 و 321_ 322؛ مفید،، همان، 286 _  287.
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يارت وی می‌رفتن���د. پس از مدّتی اين ملاقات قطع شد. به  ک���رده و به ز
يباتر  رسول اكرم؟ص؟ عرض كرد: يا رسول الله! مردانی نزد من می‌آمدند كه ز
و خوشبوتر از آنان نديده ام، ولی پيوند را قطع كردند و چندی است كه 
از آن���ان خبری نيس���ت. پيامبر؟ص؟ فرمود: »آ���يا در راه خدا جراحتی به تو 
رسيد كه آن را از ديگران كتمان میك‌ردی؟« عرض کرد: آری. پيامبر؟ص؟ 
پرسيد: »سپس آن را آشكار ساختی؟« گفت: آری. فرمود: »اگر همچنان 
تا هنگام مرگ بر کتمان زخم خود ثابت قدم می‌ماندی، فرشتگان تو را 

يارت میك‌ردند«.1 ز
بنابراين، ارتباط غير پيامبران و اوصيای آنان با فرشتگان، فی‌الجمله قابل دفاع است. اما 
آنچه جای سؤال دارد آن است که آیا تحدیث _ که نوع خاصی از ارتباط با فرشتگان است 
_   منحصر به پيامبران و ائمه؟عهم؟ است يا خير؟ بنابر گزارشی، از محمد بن ابوبکر سؤال شده 

است که آيا فرشتگان با غير پيامبران سخن می‌گويند؟. او پاسخ داد که: 
يم؟عها؟ محدثه بود، اما پيامبر نبود؛ فاطمه؟عها؟ محدّثه بود، اما پيامبر  مر
نبود. ساره همسر حضرت ابراهيم؟ع؟ فرشتگان را ديد، اما پيامبر نبود.2 
می‌توان  يم؟عها؟  مر حضرت  با  فرشتگان  گفتن  سخن  دربارۀ  قرآنی  شواهد  به  توجه  با 
کرد.  تأیید  یم؟عها؟  مر حضرت  بودن  محدّثه  مورد  در  را  بکر  ابی  بن  محمد  برداشت 
البته تمثّل روح بر آن حضرت در شکل يک انسان کامل، مطلبی غير از محدث بودن 
ثه بودن حضرت فاطمه؟عها؟ نيز مسلم است؛ 

َ
گفتيم. محدّ که دربارۀ آن سخن  است 

که در برخی از  يرا روايات مصحف فاطمه؟عها؟ و املای مطالب آن از سوی فرشته‌ای  ز
روايات، حضرت جبرئيل؟ع؟ معرفی شده، اطمينان بخش است.3 

بنابر روایاتی از امام باقر و امام صادق؟عهما؟، سلمان؟رح؟ نيز محدث معرفی شده است.4  

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ‏1/ 94.
2 . هلالی، كتاب سليم بن قيس الهلالي، ‏2/ 823ـ824؛ نیز ر.ک: صفّار، بصائر الدرجات، 372؛ صدوق، 

علل الشرائع، ‏1/ 183؛ مفید، الإختصاص، 329.
3 . ر.ک: کلینی، الکافی، ‏1/ 592؛ صفّار، همان، 150.

4 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشّی(، 12؛ صفار، همان، 322. 
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ث از سوی 
َ

در مقابل در روايتی ديگر، سخن گفتن فرشته با سلمان انکار شده و او محدّ
که  که به او اسراری را بيان می‌کردند  پيامبر؟ص؟ و اميرالمؤمنين؟ع؟ معرفی شده است 
از معنای  واقع خارج شدن  ث، در 

َ
از محدّ اين معنا  را نداشتند.1  آن  ديگران تحمل 

اصطلاحی اين واژه بوده و مورد بحث نيست. 
ث از امامش معرفی شده و بيان شده است که غير از ائمه؟عهم؟ 

َ
در روايت ديگر نيز او محدّ

کسی از جانب پروردگارش مورد تحدیث واقع نمی‌شود.2 محدث بودن از پروردگار، 
مخالف رواياتی است که صاحب سخن را فرشته معرفی می‌کردند؛ مگر آنکه منظور از 
محدث بودن از خداوند با واسطه فرشتگان باشد. در روايتی از امام رضا؟ع؟ نقل شده 
ث باشد« در ادامه اين روايت از آن حضرت درباره 

َ
که »من دوست دارم مؤمن، محدّ است 

که مطالبی به  کسی است  ث 
َ

ث سؤال شد و آن حضرت فرمود: »محدّ
َ

معنای محدّ
که در بحث  گر مقصود از اين فهم، فهم ويژه و خاصی باشد  او فهمانده می‌شود«.3 ا
که مقام تحديث، اختصاص به  تحديث مطرح است، اين روايت دلالت بر آن دارد 
گر مراتبی از تيزهوشی  ائمه؟عهم؟ نداشته و هر مؤمنی می‌تواند به آن جایگاه نائل شود؛ اما ا
مقصود باشد، با معنای اصطلاحی تحديث که دربارۀ آن سخن گفتيم متفاوت بوده و 

اين حديث از موضوع بحث خارج می‌باشد. 
به هر حال با توجه به شواهد قرآنی که نشان می‌دهند برخی از غير پيامبران و امامان؟عهم؟ 
ث بودن رسيده‌اند، می‌توان عموميت تحديث 

َ
يم؟عها؟ به مقام محدّ مانند حضرت مر

ثه معرفی می‌کنند، نيز 
َ

که حضرت فاطمه؟عها؟ را محدّ کرد. برخی از روايات  را تأييد 
گفت مقام تحديث به ائمه؟عهم؟  اطمينان بخش هستند. بنابراين در مجموع می‌توان 

اختصاص ندارد. 

1 . صدوق، علل الشرائع، ‏1/ 183.
2 . حر عاملی، وسائل الشيعة، ‏27/ 146.

ثاً. 
َ

مُؤْمِنُ‏ مُحَدّ
ْ
نْ يَكُونَ ال

َ
حِبُّ أ

ُ
3 . صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ‏1/ 307؛ همو، معانی الأخبار، 172: »إِنِّی أ

مُ«. صفّار، همان، 322؛ طوسی، الأمالي، 407. مُفَهَّ
ْ
: ال

َ
ثُ؟ قَال

َ
مُحَدّ

ْ
ی شَيْ‏ءٍ يَكُونُ ال

َ
تُ: وَ أ

ْ
، قُل

َ
قَال
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نتيجه گيری
ير را به اختصار، نتايج مباحث پيشين دانست: می توان نکات ز

يدگان خداوند با فرشتگان، از پيامبران يا غير آنان، امری ممکن است و  1. ارتباط برگز
شواهد قرآنی و روايی آن را تأييد می‌کند. 

يده و سخن گفتن آنان  2. دو شيوۀ ارتباط با فرشتگان، يعنی تمثّل فرشتگان بر فرد برگز
با او، دارای شواهد قرآنی و روايی است. 

3. در روايات، ائمه؟عهم؟ به عنوان حجت‌های خداوند، محل رفت و آمد فرشتگان 
معرفی شده‌اند. 

حضور  ائمه؟عهم؟  نزد  مادی  قالبی  در  فرشتگان  موارد،  از  برخی  در  روايات،  بنابر   .4
میي‌افتند. 

5. در بسياری از موارد، ائمه؟عهم؟ علوم حادث )روزانه( مورد نياز خود را از طريق تحديث 
يافت می‌کردند.  از فرشتگان در

6. به هنگام تحديث، امام، فرشته را نمی‌بيند، ولی صدای او را می‌شنود. 
7. ارتباط ائمه با فرشتگان با دو شيوۀ ياد شده، به وسيلۀ روايات معتبر قابل اثبات 

است. 
8. الهام غير از تحديث است. الهام، القاء مطالب در قلب است و تحديث، شنيدن 
صدا بدون ديدن سخن‌گو است، هر چند گاهی الهام و تحدیث باهم رخ می‌دهند. 
يافت و محتوای  ث بودن ملازم با مقام نبوت نيست؛ پيامبر به جهت شيوۀ در

َ
9. محدّ

دث متفاوت است.  يافتی، با امام و محَّ معارف در
يم؟عهما؟ نشان می‌دهد که اين  ث بودن افرادی مانند حضرت زهرا و حضرت مر

َ
10. محدّ

شيوه از ارتباط با فرشتگان، مخصوص پيامبران و ائمه؟عهم؟ نيست. 
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يم. قرآن کر
نهج البلاغة، قم، انتشارات دار الهجرة، ]بی تا[.

ابن أبی الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، محقق: محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مكتبة آية 
الله المرعشي النجفي، 1404ق.

ثر، مصحح: محمود محمد  الأ و  الحديث  يب  غر فی  النهاية  بن محمد،  مبارك  اثير جزري،  ابن 
طناحى، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعيليان، 1367ش.

ئمة الأطهار ؟عهم؟، تحقيق: محمد حسين  ابن حيون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأ
حسيني جلالي، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسين حوزه علميه، 1409ق.

ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف عل ىقتلي الطفوف، مترجم: احمد فهرى زنجانى، تهران، نشر 
جهان، 1348ش.

يع_ دار صادر،  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوز
1414ق.

رسولی  هاشم  تحقيق:  القديمة(،  ط_   ( ئمة  الأ معرفة  في  الغمّة  كشف  عيسى،  بن  على  اربلى، 
تی، تبريز، بنی هاشمی، 1381ق.  محلا

يه، دار العلم_ الدار الشامية،  اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان _ سور
1412ق. 

بحرانى، سيدهاشم، البرهان في تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصحح: مؤسسة آل البيت ؟عهم؟، قم، مؤسسة آل 

البيت؟عهم؟، 1409ق.
حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد، تفسير اثناعشرى، تهران، انتشارات ميقات، 1363ش.

حلي، حسن بن علی بن داود، الرجال) لابن داود(، تهران، دانشگاه تهران، 1342ش.
حلى، حسن بن يوسف، رجال العلامة الحلي، محقق: محمدصادق بحرالعلوم، نجف أشرف، دار 

الذخائر، 1411ق.
صادقى تهرانى، محمد، الفرقان في تفسيرالقرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى، 1365ش.

صدوق، محمد بن علی بن الحسين، الأمالي، انتشارات كتابخانۀ اسلامية، 1362ش.
کبر غفاری، قم، انتشارات اسلامى  __________________ ، کتاب من لايحضره الفقيه، تحقيق: علی ا

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 1413ق.
__________________ ، كمال الدين و تمام النعمة، قم، دار الكتب الإسلامية، 1395ق.

__________________ ، عيون أخبار الرضا؟ع؟، بی‌جا، انتشارات جهان، 1378ق.
__________________ ،  علل الشرايع، قم، كتاب فروشى داورى، 1385ش/ 1966م.
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__________________ ، معانی الأخبار، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 
1361ش.

صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى، 1404ق.
 طباطباىي، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 

مدرسين حوزه علميه، 1417ق.
طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1372ش.

يحى، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1416ق. طر
طوسى، محمد بن حسن، تهذيب الأحکام، تحقيق: خرسان، حسن الموسوى، تهران، دار الکتب 

الإسلامية، 1407ق. 
__________________ ، الأمالي، قم، انتشارات دارالثقافة، 1414ق.

__________________ ، إختيار معرفة الرجال، معروف به رجال کشی، تحقيق: حسن مصطفوى، مشهد، 
مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1409ق.

عده اى از علماء، الأصول الستّة عشر، محقق و مصحح: ضياء الدين محمودى، نعمت الله جليلى 
و مهدى غلامعلى، قم، دار الحديث، 1423ق/1381ش.

عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير )تفسير العياشي(، تهران، چاپخانۀ علميه، 1380ق.
كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات الكوفي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد  فرات 

اسلامى، 1410ق.
فراهيدى، خليل بن أحمد، كتاب العين، قم، نشر هجرت، 1409ق.

فيض كاشانى، ملامحسن، الوافي، اصفهان، كتابخانه امام أمير المؤمنين، على؟ع؟، 1406ق.
__________________ ، تفسير الصافي، تهران، انتشارات الصدر، 1415ق.

كبر، تفسير أحسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، 1377ش. قرشى، سيد على ا
قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسة الإمام المهدى ؟ع؟، 1409ق.

قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمى، قم، دارالكتاب، 1367ش.
كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحديث، 1429ق.

مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الكافي_ الأصول و الروضة، محقق: ابوالحسن شعرانی، 
تهران، المکتبة الإسلامية، 1382ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.
تى،  __________________ ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ؟عهم؟، تحقيق: هاشم رسولى محلا

تهران، دار الكتب الإسلامية، 1404 ق.
مجلسى، محمدتقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ) ط_ القديمة(، محقق: حسين 

موسوى كرمانى و على پناه اشتهاردى، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانپور، 1406ق.
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مغنيه، محمد جواد، تفسير الكاشف، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1424ق.
مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، تصحيح: مؤسسة آل 

البيت؟عهم؟، قم، كنگره شيخ مفيد، 1413ق.
كنگرۀ  كبر غفارى و محمود محرمى زرندى، قم،  __________________ ،  الاختصاص، تحقيق: على ا

شيخ مفيد، 1413ق.
__________________ ،  الأمالي، قم، انتشارات كنگرۀ جهانى شيخ مفيد، 1413ق.

مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1374 ش.
کبر غفاری، تهران،  ينب(، محمد بن ابراهيم، الغيبة )للنعماني(، تحقيق: علی ا نعمانی )ابن أبی ز

نشر صدوق، 1397ق.
كتاب سليم بن قيس الهلالي، محقق: محمد انصارى زنجانى خوئينى،  هلالى، سليم بن قيس، 

قم، الهادی، 1405ق.
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